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  پرسشها از حسن رضائي وپاسخها از ابوالحسن بني صدر

  13 -قرآن در انديشه موازنه عدمي
  

  

  "بيان آزادي و روش"
  
  

  :پرسش نهم

  
 ارائه مي شود اين است كه اگر اين كتاب برخاسته از تجربه "قرآن، كلام محمد" استدلال ديگري كه از سوي هواداران نظريه 

 بودن، ناسخ و منسوخ بودن، مجمل و مبين و اطلاق و اختصاص به اين شكل ا���و��تدريج بحث هايي چون ،شخصي پيامبر نبود
در اين جا به مواردي چون تغيير قبله، حكم شرب خمر و احكام جنگ و جهاد .  نمي توانست باشد،كه الان در قرآن ديده مي شود

از اين ديدگاه، وجود اين چندگونگي در واقع . عي هستندمي توان اشاره كرد كه همگي در همين متن موجود داراي احكام متنو... و
زيست وي بوده است كه او هم به عنوان يك انسان به -يامبر و جهان، تابع حالات و شرايط شخص پنشان مي دهد كه متن قرآن

ت ديدگاههاي آنها هم كنند و ممكن اس انسانها در روند تكاملي خود، تغيير پيدا مي. ناچار شاهد تغيير و تحول و رشد بوده است
آيا اين برداشت .  مشمول همين مسئله است،اش پيدا شده بود بدين ترتيب پيامبر هم كه تغييرات زيادي در زندگي . تغيير پيدا كند

  از رابطه پيامبر و قرآن را تأييد مي كنيد؟
  

  :پاسخ مختصر
  

ش بر اساس آن به انديشه و قلم آمده است، يعني تغيير هرگاه تنها به بررسي صوري موضوع بسنده كنيم، ادعائي را كه اين پرس
اما از راه فايده تكرار، باز لازم است خاطر نشان كنم كه كار منطقي كه . احكام به تناسب تغيير اوضاع و احوال، موجه مي يابيم

قانع . ر ادعا را خورد غافل كردن عقل از واقعيت و حقيقت است و بنابراين نبايد فريب ظاه،اصالت را به صورتها مي دهد
شدن به صورتي كه در همين موضوع از سوي عقل مدعي ساخته و پيش كشيده شده است، مي تواند آدمي را از 

قرآن بيان آزادي است و در . رهنمودهائي غافل كند كه به كار برخورداري او از آزادي و حقوق ذاتي خويش مي آيند
 احكامي كه در پرسش آمده است، نيز روش درخور بيان آزادي را اتخاذ كرده نحوه بيان و ثبات و تغيير احكام، از جمله

است؛ روشي كه مبتني بر سازگاري كامل ميان اصول راهنما و فروع است، تجربي و تدريجي است، هماهنگ با منطق زندگي 
 اين مجمل نياز به توضيح دارد اما. است، گشوده است و به ضرورت تحول حقوقمدارانه از جامعه بسته به جامعه باز نظر دارد

  . كه دعوت مي كنم توجه فرمائيد
  

  :ثابت ماندن اصول و تحول پذيري احكام
  

در روابط "در آنجا از دو تحول، يكي تحول جامعه ها :     نخست به پاسخهايي كه به پرسشهاي ششم و هفتم ارائه شد بازگرديم
بر اين اساس، هرگاه تحول نوع اول را  دليل .  سخن گفتيم"ابط آزاداز روابط قوا به رو" و ديگري تحول جامعه ها "قوا

براي تغيير احكام و قواعد حقوقي بپذيريم، در جهان امروز، از رژيمهاي بسته و تبعيض محور حاكم بر ايران امروز و طالبان 
شمند هستند و خودي را از غير  كه در نظامهاي حقوقي اشان هو-ديروز گرفته تا رژيمهاي چين و روسيه و اروپا و امريكا 

 نه تنها به ،اگر بنا بر اصل تغيير احكام بر اساس روابط قوا باشد.  وجود دارند- !خودي در برخورداري از حقوق تميز مي دهند
م تعداد اين كشورها، بلكه به تعداد وضعيتهاي پديد آمده روي كره زمين، مي بايد دائم در فكر ابداع احكام تازه به جاي احكا

براي نمونه نظام حقوقي فرانسه يا ايتاليا يا (موجود در قرآن باشيم، مگر اين كه نظامهاي حقوقي و جزائي جامعه خاصي 
اما اين روش را . را به عنوان الگوي ثابت خويش برگزينيم و احكام آن را در جا جانشين احكام قرآن بگردانيم) آلمان

در خود مغرب . ران در مستعمره هاي خود بكار برده اند و به شكست انجاميده استاستبدادها در ايران و تركيه و استعمار گ
زمين نيز كه الگو تصور مي رفت، با وجود اين كه نظامهاي حقوقي و جزائي جديد فرآورده تحول تاريخي دروني خود آنها 

رخاسته از مسابقه جرم و قانون، در حال وقوع بوده است، امروزه از بحران و يا دست كم انواع نابسامانيها، از جمله نابساماني ب
به عنوان شاهد مثال كافي است در . چرا كه انسان در برابر قدرت سرمايه، روز به روز، تنها تر و بي كس تر مي شود. است

  :خود غرب در  حجم فزاينده جرم ها و تشديد كيفرها براي حفاظت از حريم سرمايه و به خاطر توسعه بازار، تأمل كنيم
 به عوض جرم زدايي، با كاستن بار زور از روابط  فرد با فرد و گروه با گروه، مهار و تخريب نيروهاي محركه و حفظ نظام 

  . ،  امكان عمل داده مي شود سكس  و پول و ديگر نمادهاي قدرتاجتماعي سرمايه داري، به انواع  مخدرها و
 آزاد و از نظام اجتماعي بسته يا نيمه بسته به نظام اجتماعي باز باشد، تغيير احكام اما اگر ملاك، گذار از روابط قوا به روابط      

نمي بايد مطابق نيازهاي نوشونده ساخت قدرت تغيير كند، بلكه مي بايد تابع سامانه هائي از اصول راهنما باشد، به گونه اي 
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ابطه هاي قوا به رابطه هاي آزاد باشد، مانع از بازگشت كه هر تغيير در احكام حقوقي و جزائي، ضمن اينكه ترجمان گذار از ر
  .به اعتياد به بندگي قدرت شود

اينجا تنها خاطر نشان مي كنم كه در قرآن، همچون روش، .       در پاسخها به پرسشهاي پيشين، اين سامانه ها را شناسانده ام
كه به روشي كه خود قرآن پيش مي كشد و انساني ) ص(يامبر پ» حالات و شرائط«را، نه  به ... ناسخ و منسوخ و مطلق و مقيد و

هرگاه با چنين نگاهي به احكام موجود در قرآن . كه بسا همواره از آزادي و حقوق خويش غافل است، مي بايد سنجيد
اقعيتها و حقوق از جمله اين و. بنگريم، واقعيتها و حقوقي را مي بينيم كه منطق صوري، مدعي را از ديدنشان ناتوان كرده است

  :را
در قرآن، اصل تغيير احكام در ارتباط تنگاتنگ با اصل تغيير از روابط قوا به روابط آزاد و در پرتو اصول راهنما معنا مي . 1

براي مثال، در باب نوشيدنيهاي الكلي، قرآن هم روش .  قرآن خود اين روش را بكار مي برد و به انسان هم مي آموزد. يابد
  توضيح اين كه؛.  ريجي تحول را مي آموزد و هم روش تغيير حكم راتجربي و تد

اين موضوع يك امر واقع مستمر است، امري نيست كه فقط . موضوع حكم در آيات مربوطه، شراب و شرابخواري است. 1/1
مر از امور واقع پس رهنمود مي دهد كه هنر قانونگزاري در تشخيص امور واقع مست. در دوران پيامبر واقع شده باشد و بس

  .متغير است
 همان موضوع ،يعني در آيه اي حكمي را نمي يابيم كه در آيه اي ديگر.  هيچگونه تناقضي نيست،ميان آيه هاي مربوطه . 1/2

  .حكم بعدي حاصل جريان تجربه و بيانگر رشد است. با حكمي ديگر نقض شده باشد
آزادي و حقوق خود عارف مي به تدريج كه انسان بر. تدريجي است و )كه بدان باز مي پردازم(روش آيه ها، تجربي .  1/3

  ) 1. (شود و رابطه ها، رابطه هاي آزاد مي شوند، هشدار جاي به حكم بر اجتناب مي سپارد
در مورد مشروب مستي آور و در تمامي موارد ديگر، تغيير حكمها افزون بر سه ويژگي بالا، واجد اين ويژگي مهم نيز  . 1/4

  .ند كه پيوسته در جهت خشونت زدائي بيشتر و از اين رو متناسبتر با روابط آزاد تر انسانها مي شوندهست
 خود اين روش را مستقيماً مي آموزد و يا اينها برداشتي يا به اصطلاح رايج قرائتي از جمله ،اما آيا قرآن به مثابه روش . 2

ز  قرآن خود اين روش را مي آموزد و بمثابه بيان آزادي ج.صريحي ندارد؟برداشتها و قرائتها هست و خود قرآن در اين باره ت
  :به اين شرح. اين روش نمي آموخت

طرفه اين كه در فقه ) 2. ( حكمها را برابر با آن ايجاد و يا محو مي كند،ثابت و خداوند» ام الكتاب« قرآن مي گويد  .2/1
 و مطلق و مقيد، و عام و خاص، و ناسخ و منسوخ مجوز از خود بيگانه است كه محو شده است» ام الكتاب«تكليف مدار، اين 

دردين اكراه (» لااكراه في الدين«كردن دين در بيان قدرت گشته و دامنه اين از خودبيگانگي تا بدانجا رسيده است كه 
  .!نيز در فقه رايج عملاً به آيه اي منسوخه بدل گشته است) نيست

اما هيچ اثري از رعايت آنها در تبيين احكام و تحول آنها مشاهده نمي ) 3 (،اصول راهنما دانسته اند را» ام الكتاب«با اين كه 
  .شود
هر نسخي يا تغيير حكمي كه با رعايت ضوابط چهارگانه بالا و اصول راهنما انجام پذيرد، حكم تازه، حكمي بهتر از حكم  . 2/2

  ).4(پيشين بايد باشد 
است كه شامل سامانه هاي اصول » ام الكتاب«بخش اول، : د مي گويد شامل دو بخش است بدين سان، قرآن خو .2/3

  .راهنماي  بيان آزادي  است و بخش دوم، احكام و رهنمودها براي تحول از روابط قوا به روابط آزاد است
كيش  جمله در كتابهاي و روشهاي عقل آزاد را از_رهنمودهائي كه انسان را برآزادي و حقوق خويش عارف نگاه مي دارند

اي شيوه ها و قواعد حاكم بر عقل ، روش مقايسه عقل آزاددر كتاب . ، يك به يك توضيح داده امعقل آزاد و شخصيت
هر عقلي كه آزادي خويش را بجويد، كتاب .  تا فهم معناي عقل آزاد آسانتر شودر را نيز يك به يك تشريح كرده ام،قدرتمدا

  . خواهد يافت چرا كه روشها را مي شناساندرا روان و شفاف و آسان 
چرا كه تا . در ادامه از روش ديگري بحث بميان مي آورم كه قرآن به انسانهاي خواستار آزاد شدن از روابط قوا مي آموزد
نماي آن انسانها آزادي و حقوق خويش را بازنشناسند و رابطه ها را بر وفق اين حقوق، برقرار نكنند، بيان آزادي و اصول راه

  .را به چشم عقل نمي بينند و تغيير احكام همچنان تابعي از روابط قوا مي شود
  

  :روشهاي آزادي از روابط قوا در قرآن
  

  :    آدمي آزادي را در مي يابد و قدرت را  از ميان بر مي دارد اگر روشهاي زير را كه قرآن مي آموزد، درپيش گيرد
 بداند و حق تصميم را ذاتي وجود خويش و غير قابل انتقال بشمارد و اطاعت در مقام خويشتن را موجودي مستقل و آزاد. 1

اما .  نيز نمي تواند آن را ممكن كند– هرچند در وجود نيامدني است–تصميم گيري را محالي شناسد كه حتي زور  مطلق 
   :، ذكر نكاتي لازم استبراي توضيح بيشتر اين موضوع

قام اطاعت نيست، به اين دليل ساده كه هنوز امري بوجود نيامده است تا اطاعت كردن يا نكردن مقام تصميم گيري، م.  1/1
زيرا كسي از .  كاري دروني هر انسان است و كسي نمي تواند جانشين ديگري در گرفتن تصميم شود،تصميم. معني پيدا كند

–ش انسان ديگري آگاه نيست و برفرض هم كه آگاه شود انگيزه ها و معلومها و داده ها و اطلاعها و اصل راهنما و هدف و رو
 و از انگيزه ها ،خود خالي...  وي تصميم گيرنده نمي تواند خويشتن را از انگيزه ها و معلومها- كه امري نزديك به محال است

تصميم جمعي را . اين كار نشدني است. اصل راهنما وروش كسي كه مي خواهد به جاي او تصميم بگيرد، پر كند...و معلومها و
از .  نيستع ديگر و يا يك شخص، ولو عضو جمعنيز اعضاي جمع مي بايد بگيرند و اين حق و توانائي نيز قابل انتقال به جم

  ).5( ميان خود آنهاست ن را هدايت مي كند و امرآنها شوراهركس خود خويشت: اين روست  كه فرمود
زيرا اين حقوق ذاتي انسانند و انسان خود مي بايد . ز مقام اطاعت نيستمقام برخورداري انسان از حقوق خويش ني.  1/2

مي توان انسانها را به آگاه شدن از حقوق خويش و عمل به اين حقوق خواند، اما . زندگي خويشتن را عمل به حقوق بگرداند
.  داشت كه به حقوق خود عمل كنندنمي توان جانشين كسي در عمل به حقوق او شد و نيز نمي توان به زور، انسانها را بر آن
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 در جامعه آزاد، انسانها از راه بكار انداختن ود، از روابط قوا آزاد مي شوند وراستي اينست كه انسانها از راه عمل به حقوق خ
  .استعدادهاي خويش و برخوردارشدن از حقوق خود، جامعيت مي جويند

 در آنها، اعضاي جامعه نمايندگانشان را بر مي گزينند و دارند كه وجود  هرگاه گفته شود در جهان امروز، جامعه هائي . 1/3
گوينده اگر خود را از بند منطق صوري رها كند و واقعيت را همان سان كه  حق تصميم خود را به آنها واگذار مي كنند،

آنها . كنند چرا كه شدني نيستهست ببيند در مي يابد كه در اين جامعه ها نيز مردم حق تصميم خود را به كسي واگذار نمي
در هر دوره، در باره برنامه هائي كه به آنها پيشنهاد مي شود، تصميم مي گيرند و به . قانون اساسي را خود تصويب مي كنند

 مجريان برنامه مصوب اكثريت جامعه ،منتخبان پرشمارتر.  را پيشنهاد كرده اندي رأي مي دهند كه برنامه مطلوب تركسان
اما آيا در .  از ديد تصميم رأي دهندگان، مأمور نظارت و انتقاد و هشدار به جامعه مي شوندان كم شمارتر، نيزمنتخب. هستند

از اين رو، نظريه سازاني . آنها كه اكثريت پيدا مي كنند به تمامي وعده هاي خود عمل نمي كنند. عمل نيز، چنين است؟ نه
 وفا نكردن به عهد منتخبان را يكي از فسادهائي مي دانند كه دموكراسي را كه دموكراسي را موضوع كار خود كرده اند،

  .فاسد مي كند
كدام امر؟ امر به . در قرآن، اطاعت از خداوند و رسول او، اطاعت از امر معرفي شده است.  مقام اطاعت است،مقام اجرا.  1/4

 در ن كتاب، آيه اي نمي توان يافت كهاز آغاز تا پايا). 6(بازشناسي حقوق خويش و حقوق ديگري و امر نپذيرفتن حكم زور 
آن، خداوند از انساني خواسته باشد از حق تصميم خود چشم بپوشد، بلكه با تأكيد از او خواسته است خود را چون مرده در 

يهي است مراجعه بد. البته اطاعت از رسول، در مقام قضا نيز هست). 7(دست مرده شوياني كه ارباب قدرت هستند، قرار ندهد 
  .به قاضي آزاد است ولي مراجعه كنندگان، مي بايد حكم قاضي را كه خود برگزيده اند، اطاعت كنند

1/
د، تصميم گيرندگان يا خود آن را اجرا مي كنند، كه در اين حالت ر پي تصميم نوبت عزم و اجرا مي رساز آنجا كه د . 
 اجرا از خويشتن اطاعت مي كنند، و يا كس يا كساني را بر مي گزينند كه هستند و در واقع به هنگام» ولي از خويش«خود 

  )8. (مجري تصميم آنها شوند و از منتخبان خود اطاعت مي كنند
نسبت به حق، ) وع و رغبت استكه در لغت نيز از ط(اطاعت : يمو چون در آيه ها نيك تأمل كنيم به امر مهمي پي مي بر      

. ود رغبت و بسا كمال رغبت دارد و حال اين كه پيروي از طاغوت، نياز به بود زور و نبود رغبت داردنياز به نبود زور و ب
بدين قرار، آنها كه تن به اطاعت از حكم زور مي دهند، يا زور باورند و يا خويشتن را ناتوان و به چنين اطاعتي ناگزير مي 

  .بينند
 مي بايد نفس خويش گرفتن تصميم برخوردار است، لاجرمستقلال و آزادي در و او از ااز آنجا كه انسان حق تصميم دارد . 2

چنين كسي مي تواند روشهائي را بكار برد كه او را از . ، و خويشتن را مسئول بداند و اعتماد به نفس داشته باشد)9(را مكلف 
آن به تكرار آمده اند  اين روشها كه در قر.روابط قوا آزاد مي كنند و در برابر زور و زورمداري پيروزي را نصيب او مي كند

  :عبارتند از
هيچ انساني نمي تواند غفلت ديگران از حقوق خويش و :  درس اولي كه قرآن مي آموزد و بس بزرگ، اين درس است. 2/1

باشد و بر حق بر او است كه بداند اگر هم يك تن . اعتيادشان را به اطاعت از زور، وسيله توجيه تسليم شدن به حكم زور كند
بايستد، نه تنها به آزاد زيستن و رشد كردن تواناست، بلكه به تغيير دادن نيز تواناست چرا كه سخنگو و بيان كننده همه انسانها و 

  .بلكه تمام هستي در آزادي و حقوق ذاتي است
اما تجربه را روش كردن به . ندانسان استقلال و آزادي در گرفتن تصميم را از دست مي دهد هرگاه، تجربه را روش نك. 2/2

  چند چيز تحقق پيدا مي كند ؛
. زور است ، است، روش حق ،حق است و روش قدرت دانستن اين واقعيت كه روش علم، علم است، روش آزادي، آزادي●●●●

كسي هم كه مي خواهد آزادي بجويد، آزاد شدن را . كسي كه مي خواهد دانشمند شود، آموختن علم را روش مي كند
  .همانطور كه خواهان قدرت، زور را در اشكال گوناگونش روش مي كند. ش مي كندرو
و البته در سير و سلوك دانشجويي نكته اصلي .  هيچگاه رها نشود، دانشجوئي را بايستي دائمي گرداند به ترتيبي كه تجربه●●●●

 آميخته اي از علم و ،مي شود و يا اگر دانسته دائماً از نقصهاي دانش كاسته ،توجه به نقد است كه از طريق روش تفكر انتقادي
، چنانكه با هر دستĤورد جديدي، علم پيشين بماند و نقص و جهل از ميان بروند و يا )10(جهل است، از جهل زدوده مي شود 

مي الا اين كه مدعي . روشي كه قرآن مي آموزد، همين است. رابطه ناسخ با منسوخ همين است. از ميزانشان كاسته گردد
انسان از علم كمتر به علم بيشتر مي رسد اما خداوند علم مطلق است او چه نياز به ناسخ و منسوخ دارد؟ پاسخ اينست كه : پرسد

حكم وقتي محتواي زور زدائي . ، اين انسانها هستند كه نياز به تغيير روش براي رهائي از بندگي قدرت را دارنداو نياز ندارد
جامعه . پس اين انسانها هستند كه نياز به آماده شدن دارند. نسانها ارائه شود كه آمادگي يافته باشنداست، مي بايد زماني به ا

اسلامي آزادي كه مي بايد اسوه و الگو مي شد، در روش آزاد شدن و رشد كردن در آزادي و دوري گرفتن در فراخناي 
ن جامعه و همه انسانها مي  اعضاي آ.ن رشد مي آموختنوان قانوبايد ناسخ و منسوخ را بع. الگو مي شد) اسلام... (= لااكراه و

هرگاه انسانها نقش و .  نقش و مسئوليت خويش را در حفظ بيان آزادي از تبدل به بيان قدرت  مي شناختند و بشناسندبايد
واند ادعا كند بود كسي بتمسئوليت خود را شناخته بودند، كجا ممكن بود ولايت مطلقه فقيه را به آنها تحميل كرد؟ كجا ممكن 

  ... احكام دين است و ولي فقيه مي تواند احكام دين را تعطيل كند؟ كجا ممكن بودولايت فقيه مقدم بر
رتمدارانه را روش زندگي مي  يكي اينست كه تجربه را در نيمه رها مي كنند و بسا امر و نهي قد، كه از عيبهاي انسانهااز آنجا
.  استاصول راهنماي اسلاماز كارهايم، يكي نگارش :  با جويندگان روش در ميان مي گذارم حاصل تجربه خود راكنند،

حال اگر . در طول اين مدت، تحقيق در اين اصول رها نشده است.  سال فاصله است40ميان نخستين كار و يافته هاي امروز، 
بخشي از كاستي هاي كار اول در .  در بر مي گيردكار اول با كار دوم مقايسه شود، مشاهده مي شود كه كار دوم كار اول را

 به همين .شامل يافته هاي جديد نيز هست. دكار دوم نسبت بكار اول، نارسائي هاي كمتري دار. كار دوم، جبران شده اند
تحقيق . ترتيب، كار سوم شامل دو كار قبلي و شامل يافته هاي جديد و فاقد بخشي از نقصها و نارسائيهاي دو كار قبلي است

ادامه يافته است و هرگاه فرصت بيابم و كار چهارم را آماده انتشار كنم، باز شامل كارهاي پيشين مي شود و بسا از نقصهاي 
  .موجود در آنها فارغ مي گردد

روش تجربي روشي نيست كه تجربه اي را انجام دهي و هرگاه به . درس اين روش اينست كه تجربه يك جريان مداوم است
 وقتي تجربي است كه بهنگام برخوردن به مشكل و يا  نرسيدن به ،روش. ه نرسيد، رها كني و به تجربه ديگري بپردازينتيج



 �

نتيجه، عاملهاي موجد مشكل و يا علتهاي به نتيجه نرسيدن را بجوئي و آن عاملها را نسخ و  تجربه را تا رسيدن به نتيجه مطلوب 
  . ادامه دهي

يكي نسخ نسخ پذيرها و ديگري شفاف شدن مبهم و يا :  دو چراغ راه دارد،ربه گر در جستجوي حق بدين سان، دانشجوي تج●●●●
كسي كه آزادي را هدف و روش :  آدمي را از تفاوت دو كس با دو روش نيز آگاه مي كند،اين چراغ. شفاف تر شدن شفاف

. ت بر شفافيت افزودن، در حال مستقيم شدن استمي كند، خط پندار و گفتار و كردار او،  به يمن نسخ نسخ پذيرها و شفافي
اما كسي كه قدرت را هدف و روش مي كند، به خاطر اين كه پندار و گفتار و كردارش، ضد و نقيض مي شوند، زمان به زمان، 

مي ماند دومي در ظلمات فرو مي رود و فرو و  ) 11(رشد مي كند اولي در نور علا نور . ه مي گيرداز خط مستقيم بيشتر فاصل
)12.(  
رويه شود، حقوق انسان و حقوق جمعي انسانها محك مي ) سنت ابتلا( نيز، هرگاه تجربه و آزمون در زندگاني اجتماعي. 2/3

بدين سان، جامعه هيج عضو و استعداد . شود و با همان دو چراغ، ناشناخته ها شناخته و هرگاه نسخ پذير باشند، نسخ مي شوند
و رابطه ها با يكديگر را رابطه هاي آزاد مي ) 13(اعضاي آن يكديگر را به حقوقمندي مي پذيرند . دخود را از دست نمي ده

  .كنند
در جامعه هاي مسلمان، اين روش يكسره ) 14(     با آنكه قرآن، جاي جاي، ابتلا را روشي مي خواند كه خداوند بكار مي برد، 

) ع(ر به ياد سنت ابتلا نمي افتد و برآن مي شود براي زندگي و مرگ علي در جامعه هاي شيعه نيز، عقل توجيه گ. مفقود است
حال آنكه آنها شجاعان و هنرمنداني بودند كه از ورود در ابتلا نهراسيدند، با تمام . و فرزندان او، اين يا آن توجيه را بسازد

  ) آشكار كردن نقص و زور از روش آنها( = دند وجود برحق ايستادند، قدرت پرستان را شناساندند و، بدين ابتلا، منسوخشان كر
بدين خاطر كه . اندچرا كه زورمدار نمي تواند زورمدار را به آزمون بخو. بديهي است شرط ورود در ابتلا، حق مداري است

با حال آنكه در روياروئي حقمدار .  اين زورمندتر است كه سلطه مي جويد، بنا بر قاعده، در اين رابطهاز جنس اوست و
 قرار، در بدين. قدرتمدار، اين قدرتمدار است كه يا مي بايد قدرت را رها كند و يا ماهيت زور پرست خويش را آشكار كند

درسي كه اين آزمون . رويارو شد) زور(=  حسين، با نماد قدرتمداري، يزيد، تمام حق با تمام قدرت روياروئي سرور آزادگان،
 جست، چرا كه آن استبداد و بسا بدتر از آن، تا زمان ما، در اين و آن جامعه،  زوالت كه خلافت امويمي آموزد اين نيس

درس آن تجربه اينست كه وقتي يك طرف قدرت را در انحصار دارد و طرف ديگر، البته . برقرار شده اند و هنوز وجود دارند
اگر جامعه . نه در برابر استبداد ممكن استاكثريت بزرگ جامعه تحت استبداد، مقهور قدرت شده است، روياروئي پيروزمندا

بر خيزد و بر حق بايستد و ستون پايه هاي قدرت را از ميان بردارد، پيروزي او قطعي و بدون برگشت است، زيرا استبداد 
 تفاوت با اين. اما اگر هم جامعه برنخاست، هرگروه و بسا هر فرد كه بر خيزد و بر حق بايستد، پيروز مي شود. منسوخ مي شود

از اين رو، هركس مي بايد نفس خود را مكلف بداند و به يمن جهاد .  طولاني مي شود،كه در حالت اخير جريان نسخ استبداد
اكبر، نماد حق بگردد و شجاعت ورود در ابتلا را در خود بپرورد و با ورود در آزمايش، راه استقلال و آزادي انسان را هموار 

  . كند
. و يا نمي كنند مي شود و يا مي شوند، از زورپرستان پاداش نيكو دريافت نمي كند روهي كه وارد ابتلاهي است كس يا گبدي 

هستند كه حسين، نماد  زورپرستاني ن و روشن شدن موضوع قيام عاشورا، قر14 با وجود سپري شدن چنانكه، هم اكنون
را به خاطر ) ع(ورپرستان نوع ديگر، برادر ارشد او، حسن اي مي دانند كه بر خليفه مسلمين خروج كرد و ز» اغيي«آزادي، را 

صلح با معاويه سرزنش مي كنند و از خود نيز نمي پرسند مگر نه به يمن ورود علي و فرزندان او در ابتلا بود كه ماهيت معاويه 
ي پرسند زيرا قدرت را مدار مي و استبداد بر جامعه مسلمانان و بر همه انسانها شناسانده شد؟ پس سرزنش آنها از چه روست؟  نم

  . شناسند و نه حق را
 امور واقع ناسازگار با حقوق انسان، ،كهتوضيح اين. ن اجتماعي نقش مي دهد به زمان و مكاتجربه را روش كردن، ناگزير. 2/4

دريجي بودن آيه ها پيرامون نوشيدن شراب و بسياري ديگر، ترجمان ت. بسان بيماري، به تدريج قابل زدوده شدن هستند
از روابط قوا به روابط آزاد و قانونگذاري براي تغيير جامعه از نظام نماي انسانهايند در مديريت تغييرتحول هستند و راه

در آيه ها كه تأمل كني مي بيني آيه .  به يك نظام اجتماعي باز  و تحول پذير،اجتماعي اي كه ساخته و نگهدار روابط قواست
چنانكه .  اصطلاح نسخ مي كند، در يك سير تكاملي محتواي پيشين را در بر مي گيرد و بر آن مي افزايداي كه آيه ديگر را به

آيه اي شراب را داراي سود و زيان مي داند و قيد مي كند كه سودش از زيان بيشتر است و آيه بعدي، اجتناب از نوشيدنش 

1(را واجب مي شمارد (  

ور خالي و از حق پركردن و ديگران را نيز صاحب حقوق شناختن و رابطه با آنها را از زور پندار و گفتار و كردار را از ز. 3
  : خالي و از حق پركردن، نياز به يك رشته نسخها دارد

  .نسخ ثنويت تك محوري و دو محوري به مثابه اصل راهنما و آزاد كردن عقل به يمن موازنه عدمي به مثابه اصل راهنما. 3/1
هرگاه در جامعه اي رابطه ها، رابطه هاي قوا بودند، آيا يك : ا، پرسشي اساسي پيشا روي عقل قرار مي گيرددر اين ج. 3/2

انسان به تنهايي مي تواند رابطه خود را با ديگران، رابطه آزاد كند؟ به يمن دو چراغ، يكي نسخ شدن نسخ پذير و ديگري 
 ديگر اعضاي جامعه رابطه قوا نكند و الگوي انسان مستقل و آزاد  رابطه هاي خود را باندشفاف شدن مبهم، آدمي مي توا

  چگونه؟ قرآن خود روش را مي آموزاند؛. بگردد
). 16( افروخته بود ، بر او سرد گشت كه جامعه در بند قدرتمداريتلائي كه ابراهيم در آن شد و آتشي در ابتلائي از نوع اب●●●●

لق گمراه را بگذار و خود را باش، روش او فعل پذيري مي شود و البته با خ: توضيح اين كه هرگاه آدمي  به خود بگويد
پس بر وارد شونده در آزمايش است كه فعال .   قادر نخواهد بود آزاد بزيد و با ديگران روابط قوا بر قرار نكند،چنين روشي

تواند نسخ كند و آنها را  كه نياز به معرفت و ديگران، نسخ پذيرها را بيابد و آنها را كه خود مي )  17(بگردد و در  نقد خود 
  ). 18(روش كار او مي بايد تبليغ و تبشير و انذار باشد . ديگران بر حقوق خود دارد  با جامعه در ميان بگذارد

ه بر  رابطه هاي انسان آزمونگر هم شامل رابطه هائي هستند كه ديگران با وي برقرار مي كنند و هم رابطه هائي كه او با جامع●●●●
بنا بر قاعده، او مي بايد قبل از هر چيز نفس خويش را مكلف بداند و خود، رابطه هاي خويش را با ديگران از . قرار مي كند

اين كار را با خالي كردن پندار و گفتار و كردار از  زور و پركردنش از حقوق، آغاز مي كند و با تكيه بر ). 19(زور خالي كند 
و در .  و خالي كردن رابطه هايش با ديگران از زور، دنبال مي كند– خوردن از دستĤورد ديگري به جاي–استعداد خويش 

آنچه مربوط مي شود به رابطه هائي كه ديگران با او برقرار مي كنند، بر اوست كه بر حقوق خويش استوار بايستد و واكنش 



 


 و روشي بس تعيين كننده براي پيروزي بر قدرتمداري همواره كنش شدن كاري است كه تنها از انسان آزاد بر مي آيد. نشود
كنش شدن به انسان آزاد امكان مي دهد روشهاي خشونت زدائي را يك به يك بكار گيرد و  آتش روابط قوا را بر خود . است

  . سرد كند
اي حقوقمندي بشناسد كه  نسخ زور موجود در رابطه هاي ديگران با خود، هنوز نيازمند آنست كه آزمونگر، ديگران را انسانه●●●●

اطمينان زورگويان به اين كه آزمونگر جز نسخ زورمداري . به زورمداري، از حقوق و استعدادهاي خويش، غافل گشته اند
چيزي در سر ندارد، بسياري از آنها را كه در موقعيت مسلط نيستند به ياد آزادي و حقوق خويش مي اندازد و جانب آزادي را 

و گفتار و كرداري كه ميان آزمونگر و جامعه معتاد به روابط قوا بايد پيش گرفته شود به گونه اي كه با پندار . مي گيرند
  .استقلال و آزادي و حقوق هيچ انساني در ستيز نيفتند، آزموني است كه صبر ايوب مي طلبد اما بدون ترديد به نتيجه مي رسد

و، در يك كلام، ...  يأس زدائي وي، خشونت زدائي، خصومت زدائي،دائدروغ زدائي و ظن زدائي، ابهام زدائي، شك ز.  4
چرا كه بيانهاي ). 19(زدون تمامي صفاتي كه ترجمان زورمداري هستند، آن نوع شفاف سازي است كه قرآن مي آموزد 

ند  بيان آزادي بنا بر اين، هربار كه بخواه.  هستند...  واجد ظن و ابهام و شك و خشونت و خصومت و يأس و دروغ و،قدرت
خودي و غير (را در بيان قدرت از خود بيگانه كنند، بر راست لباس دروغ مي پوشانند، انسانها را دسته بندي مي كنند 

، خصومت را اصل و دوستي را فرع مي كنند، شفاف را مبهم و علم را با ظن جانشين مي كنند، مجمل را جايگزين )خودي
  ... و) 20(يثه مي سازند مفصل مي كنند و كلمه طيبه را خب

  :ته تحقق پيدا مي كند به چند شيوه      و شفاف سازي الب
  .در علم روش همين است.   زدون ابهام و ظن از يافته هاي خويش تا آشكار شدن واقعيت آن سان كه هست.4/1
.  و نيز نسخ تضاد. برداردض در تناق، زدودن تناقض در بيان موضوع تحقيق، بااين توجه كه اين دروغ است كه به ضرورت.4/2

  . پس وجود تضاد گوياي آنست كه بيان، بيان قدرت است. زيرا حق با حق ، تضاد نمي يابد
  . زدودن زور از بيان با توجه به اين امر كه در بيان آزادي اكراه نيست.4/3
به ترتيبي كه كلمه ها همواره . قع مستمردقيق كردن معاني كلمه ها و جمله ها بر وفق اصول راهنما و شناسائي امور وا.  4/4

  .يك و همان معني را داشته باشند
. اين ويژگي بيان قدرت است كه توجيه كننده تبعيضهاست.  زدودن تبعيضها چرا كه بيان آزادي، خالي از تبعيض است.4/5

  .تبعيضها همگي ناقض استقلال و آزادي انسان و حقوق ذاتي او هستند. بيان آزادي نسخ كننده تبعيضها است
چرا كه بنا بر بيان آزادي، مصلحت بيرون از حق، . د زدودن هر حكم و رهنمود كه حق را با مصلحت جانشين مي كن.4/6

  .مفسدت است
 زدودن حكم و يا رهنمودي كه هرچند موضوعش امور مستمر همه مكاني و همه زماني و نيز حقوق هستند اما خود آن .4/7

روش نسخ .  هستندچرا كه بنا بر بيان آزادي، حقوق همه مكاني و همه زماني و همگاني. حكم و يا رهنمود جهانشمول نيست
هر امر مستمر ناسازگار با حقوق مي بايد به روش تجربه و به : امور واقع مستمر ناسازگار با  حقوق را نيز، حقوق معين مي كنند

تدريج، از ميان برخيزد و به تدريج كه ضد فرهنگ قدرت نسخ مي شود و فرهنگ آزادي غني مي جويد، احكام با رعايت 
  .نسخ و جانشين شدن با احكام بهتر را پيدا مي كننداصول راهنما، قابليت 

زدودن . ت و ابهامي، گوياي از خود بيگانگي استبنا بر اين، هر كدور.  و منير است هر واقعيتي و هر حقي، بنفسه شفاف.4/8
يافتن مجموعه . كدورت و ابهام، تحقق پيدا مي كند به شناسائي مجموعه علتهايي كه شفاف و منير را مبهم و كدر ساخته اند

حقوق و استعدادهاي ذاتي . براي مثال، زن و مرد انسانند. علتها از حساس ترين بخشهاي تحقيق و بسا اساسي ترين آنها است
حال ). شفاف و منير(آنها، خود بر خويشتن دليل هستند و در زندگي آزاد، در لحظه به لحظه زندگي، خود را نشان مي دهند 

 از خود ، زوريرا انسانها از حقوق خويش غافلند، چرا از استقلال و آزادي خود غافلند، چرا در بندگاگر بخواهيم بدانيم چ
  .بيگانه شده اند، لاجرم مي بايد مجموعه علتها را بجوئيم و بر نسخ آنها همت بگماريم

مجاز با هيچ واقعيتي . برقرار مي كندواقعيت تنها با واقعيت رابطه مستقيم .  زدودن مجازهائي كه جانشين واقعيتها گشته اند.4/9
اما . براي مثال، استعداد رهبري هركس با خود او، يك رابطه مستقيم و بلاواسطه است. تواند رابطه مستقيم برقرار كندنمي 

 ساخته رهبري ديگري بر او،  نه ممكن است و نه مي تواند رابطه مستقيم باشد بلكه نياز به زور دارد و هنوز از اين زور، كاري
. تعداد رهبري او شودزيرا اين استعداد رهبري آدمي است كه مي بايد بپذيرد كه استعداد رهبري ديگري جانشين اس. نيست

.  به زور، رهبري ديگري را جانشين رهبري خود كند، هر دو، تابع زور و تصوري شده اند كه مجاز بيش نيستبرفرض هم كه
  .لذا، چنين رابطه اي تخريب متقابل ببار مي آورد. بل تعطيل نيستچرا كه استعداد رهبري هيچ انساني قا

در هستي موجود، نه حق تنها وجود دارد . د مي كند هر حق و نيز هر واقعيتي با حقوق و واقعيتهاي ديگر، مجموعه ايجا.4/10
 با مجموعه واقعيت موضوع تحقيقبنابر اين، شفاف سازي تحقق پيدا مي كند با تحقيق در سازگاري حق يا .  تنهاو نه واقعيتِ

 و يا  بدين سان، بسياري از ناحق ها كه حق جلوه داده مي شوند را مي توان با حقوق ذاتي انسان.حقوق و يا واقعيت ها
براي مثال، هرگاه ولايت فقيه را . اگر مجموعه دادند، حق هستند و اگر ندادند، ناحق هستند.حقوق جمعي يك جامعه سنجيد

  .سان و حقوق جمعي جامعه مسلمان بسنجيم، در مي يابيم كه اين ادعا، ناحقي بتمام استبا حقوق ان
  زدودن حدها بدين خاطر كه در هستي موجود، محدود كننده اي جز زور وجود ندارد و آزادي از جمله رها شدن از .4/11

  .حدها است
بنا براين، حكم و رهنمود بر ويرانگري، خود گوياي . د  زدودن ويرانگرها بدين دليل كه ويرانگري جز زور وجود ندار.4/12

  .بيگانه شدن بيان آزادي در بيان قدرت است و شفاف سازي به نسخ اينگونه احكام و رهنمودها تحقق پيدا مي كند
  .  نسخ هر حكم و رهنمودي كه دليلش در خودش نيست و استقلال و آزادي تصميم را از انسان مي ستاند.4/13
بنا بر اين، هر زمان . بر اصل ثنويت، جز بيان قدرت نمي توان ساخت.  راهنماي بيان آزادي، موازنه عدمي است اصل.4/14

ولايت . كه بخواهند بيان آزادي را در بيان قدرت از خود بيگانه كنند، توحيد را با ثنويت تك محوري جانشين مي كنند
در جوامع انساني از گذشته تا امروز انواع فرعونيت و شرك . تمطلقه فقيه ثنويت تك محوري مطلق و ضد كامل توحيد اس
مردمان گشته اند و نتيجه جز اين نشده است كه نيروهاي » دين«مداري با تغيير اصل راهنما از توحيد به ثنويت تك محوري، 

 ستانده اند و همچنان مي محركه جامعه ها به جاي سازندگي در ويرانگري به كار گرفته شده اند و رمق حيات را از جامعه ها
  .ستانند



 �

تبعيض هاي نژادي و جنسي و ملي و  (تبعيض به معناي قائل شدن حقي براي كسي و محروم شمردن ديگري از همان حق . 5
خودي، غير خودي،  مكتبي، ضد مكتبي، مسلمان غير مسلمان، مسيحي غير مسيحي، (و نيز تبعيض ها بر مدار باور ...)  قومي و

باپول، بي پول، با مقام بي مقام (و مدارها بر محور اين يا آن نماد قدرت ...)  مترقي، سوسياليست، غير سوسياليست ومترقي غير
  . تنها تبعيضهائي نيستند كه مي بايد زدوده شوند...) و

نها مي دهد ولي ما      بسياري از تبعيضهاي ديگر و بسا زيانمندتر وجود دارند كه قرآن مي شناساند و رهنمود براي الغاي آ
  :همچنان از آنها غافليم

 لغو تبعيض در حيات كه شامل الغاي اختيار حيات كسي و يا گروهي را به كسي و يا به گروهي ديگر دادن و نيز الغاي .5/1
مورد دوم، بنا بر صورت، تبعيض بسود قاتل است، زيرا او جاني را . اختيار ستاندن جان كسي به جرم كشتن ديگري است

اما، بنا بر واقع،  مجازات اعدام تبعيض بسود مرگ و به . ستانده و در ازاي آن مي بايد جان او را ستاند تا تبعيض پديد نيايد
حال اگر بنا بر رفع تبعيض شود، نمي توان با اعدام، تبعيض را از ميان . همانطور كه قتل چنين تبعيضي است. زيان حيات است

اما لغو اعدام مي بايد به روشي انجام گيرد كه، در بند ). 21(ا دو تبعيض به زيان حيات مي كند زيرا اعدام يك تبعيض ر. برد
  .دوم، تشريح كرده ام

از اين رو است كه قرآن تمامي صفات بيانگر اختيار .  تبعيض به زيان استقلال و آزادي انسان در امر رهبري و تصميم.5/2
 هدايت هركس را از آن خود او مي  شناسد و پرهيز مي دارد كه آدمي مقام تصميم .)22 (پيامبر بر مسلمانان را نفي مي كند

  ).23(را مقام اطاعت گمان برد 
 تبعيض بسود حقي در برابر حقي ديگر با غفلت از اين حقيقت كه نسخ هر حقي به ضرورت به نسخ حقوق ديگر مي .5/3

تبعيض بسود حق حيات در برابر حق آزادي،  براي مثال،  يابد كهدر ميهرگاه انسان در خود تأمل كند، به تجربه . انجامد
  . خود را به مرگ تدريجي و در خفت محكوم كردن است

 تبعيض بسود استعدادي در برابر استعدادهاي ديگر، هم تخريب آن استعداد و هم تخريب استعدادهاي ديگر را در پي .5/4
 با اين گمان كه ،انس و دوست طلبي خويش را فداي قدرت طلبي مي كنندوقتي به سرانجامِ كار كساني كه استعداد . دارد

و مي بايد مجال عمل را از استعدادهاي ) 24(گويي استعداد مديريت و يا رياست و يا رهبري درآنها چنين اقتضايي دارد 
از آنجا كه اين .  آگاه مي شويمديگر خود بستانند تا بتوانند مديريت موفقي داشته باشند، بر شدت ويرانگري اين تبعيض بيشتر

عارضه دامنگير همگان است و اغلب نمي دانند كه بدين تبعيض، خويشتن و ديگران را ويران مي كنند، زدودن اين تبعيض 
  .كاري است روزمره و هر انسان آزاده اي مي بايد بدان بپردازد

هاي ساخته عقل قدرتمدار ولي در واقع به زيان خواستهاي بازهم همگاني تر، تبعيضي است كه انسانها به سود ميلها و هوس. 5/5
مشاهده اين واقعيت كه امروزه، بيشتر از دوسوم توليدها، ويرانگر هستند، ما را از . طبيعي انسان در جريان رشد قائل مي شوند

نوشيدنيهاي ويرانگر، ميل به مصرف مواد مخدر، ميل به انواع خوردنيها و . ويرانگري عظيم اين نوع تبعيض آگاه مي كند
همگي دلالت بر گسترش اين نوع تبعيض ويرانگر در ...تبعيض بسود ميل جنسي و ويرانگريها و آسيبها كه به بار مي آورند و

   )25(جوامع امروزي دارد 
براي «صل رابطه انسان با اموال و كار كه مي بايد ترجمان ا.  تبعيض به سود حقوق موضوعه در برابر حقوق ذاتي انسان.5/6

باشد، در حقوق موضوعه به مالكيت بر اشياء و كار انسانها تقليل يافته است و بدين گونه ناقض ) 26(» انسان جز سعي او نيست
در جامعه هاي داراي ! شگفتا. حق ذاتي انسان در داشتن حاصل تلاش خويش و، بنا بر اين، تمامي حقوق انسان شده است

حقوق انسان سخن به ميان است اما قوانين مالكيت ناقض اين حق ذاتي و در نتيجه تمامي حقوق نظام سرمايه داري ليبرال، از 
ناقض حقوق ذاتي ... اگر خوب تأمل كنيم بخش غالب حقوق موضوعه در قلمرو ازدواج و ارث و معاملات و. انسان هستند

  .انسانند و به روش بالا مي بايد نقض شوند
ادعاي قدرتمداراني كه دين را دست آويز كرده .  عنوان دينمداري به زيان حقوق انسانساخته اي تحت-  تبعيض قدرت.5/7

زدودن اين تبعيض آزاد كردن دين از بند !  انسان براي دين است نه دين براي انسان: مي گويند. اند، بسي شگفت است
 اهميت زدودن اين تبعيض درك شود، براي اينكه. قدرت پرستاني است كه دين را وسيله توجيه قدرت پرستي خود مي كنند

يادآور مي شود كه وقتي دين براي انسان است، هر انسان، بنابر حق گزينش باور راهنما، دين يا مرام مطلوب خود را بر مي 
در ). 27(از آنجا كه اين حق همه مكاني و همه زماني است، هر باورمند، حق باورمندي را براي ديگران قائل مي شود . گزيند

هر انسان، تجاوز به حريم دين خود را تجاوز به حق خويش مي شمارد و به .  تيجه، جنگ بنام مرام و دين، بي وجه مي شودن
حتي وقتي مردم ديگري، با مرام يا دين ديگري مورد تجاوز قرار مي گيرند، او به دفاع از حق . دفاع از اين حق مي ايستد

، انجام »انسان براي دين يا مرام است«در طول تاريخ بر اساس اين فريفتاري كه ويرانگريهايي كه . باورمندي بر مي خيزد
گرفته اند و ويرانگريها كه هم اكنون، بر روي زمين روي مي دهند، زيان بزرگ اين نوع تبعيض را خاطر نشان اهل خرد مي 

  .كنند
هرگاه . رايج و بلكه همگاني ترين آنها است تبعيض به سود مصلحت در برابر حق نيز يكي از ويرانگرترين تبعيضهاي .5/8

 زير سلطه –انسانها، مصلحت را حاكم بر حق خويش نشمارند و، بنام مصلحت، از حقوق خويش چشم نپوشند، كجا روابط مسلط 
يط زيست برقرار مي شوند و تكاثر و تراكم و تمركز و انباشت قدرت، نابرابري بر نابرابري مي افزايد و انسان و جانداران و مح

  .آنها را در كنار پرتگاه مرگ قرار مي دهد؟
در پاسخ به پرسش هشتم از اين پرسشها و پاسخها، به اين تبعيض به تفصيل .  تبعيض بسود دين در برابر علم و يا به عكس.5/9

در قرن بيستم مسيحي در اين جا، تنها به همين بعد از ويرانگري كه ناشي از اين نوع تبعيض است مي پردازم كه . پرداخته ام
يعني كاربرد علم در توليد فراورده هاي مخرب و : و در اين سالهاي اول قرن بيست و يكم ببار آورده است و ببار مي آورد

هرگاه اين تبعيض از ميان برخيزد و دين و علم همسو شوند، . كاربرد دين در جهت مشروعيت بخشي به توليد و مصرف آنها
  . ان و دين در گشودن فضاي بي كران لااكراه نقش مي يابدعلم در تدارك رشد انس

     آيا هم افق و همسو شدن دين و علم، امكان توليد فرآورده هاي ويرانگر و كاربرد روزافزون آنها را براستي از ميان مي 
كاري را ممكن نمي برد؟ آري، از جمله به اين دليل كه اگر هم افق و همسو شدن دين بمثابه بيان آزادي و علم  چنين 

افزون بر اين، از خود بيگانه كردن دين در بيان . ساخت، نيازي به دعواي تقدم دين بر علم و يا علم بر دين پيدا نمي شد
مگر اين كه دين و علم .  دين را در اصول و فروع آن نقض مي كند،قدرت، ميان دين و علم تزاحم پديد مي آورد و بسا علم



 ٧

چنانكه آقاي بوش با اين ادعا كه مسيح به او . ان قدرت شده و بدين وسيله هر دو به خدمت قدرت در آينداز خود بيگانه در بي
به سخن ديگر، .   دين را وسيله توجيه حمله به عراق كرد و در اين حمله، از دانش و فن هم سود جست،مسئوليت داده است

 پرسش هشتم، توضيح دادم، هم از عوامل حفظ دين از بيگانه هم افق و هم سو شدن دين و علم، به ترتيبي كه در پاسخ به
اگر اين تبعيض از ميان برود، يكي از عوامل بزرگ . شدن در بيان قدرت مي شود و هم عامل آزادي انسان از بندگي قدرت

 .يزد گ و ويرانگري از ميان بر مي خمر
هرگاه ميزان ظن و . تبعيضي جهانشمول و بس ويرانگر است تبعيض به سود ظن و مجاز و به زيان علم كه در حال حاضر، .5555/10

با آنكه ظن سود نمي . كه علم چنداني در آنها بماندا را از آنها خارج كني، هيچ نه معلوم مجاز موجود در باورهاي راهنم
ياري از آدميان، بسود و زيان نيز مي رساند، نه تنها بخش عمده اين و آن باور راهنما را تشكيل مي دهد، بلكه بس) 28(رساند 

براي مثال، رئيس جمهوري . ظن و به زيان علم، تبعيض قائل مي شوند و بسا نمي دانند كه چنين تبعيضي را قائل شده اند
.  به احتمال زياد، آن را ساخته استام در كار ساختن سلاح اتمي است وامريكا و نخست وزير انگلستان اطمينان دادند كه صد

ظن و مجازي كه بدين سان برجاي علم . ائي و انگليسي باور كردند و از جنگ بر ضد عراق پشتيباني كردندجامعه هاي امريك
پرسيدني است چرا اين دو مسئول دروغ ساختند و چرا مردم دروغ را پذيرفتند و برآن نشدند كه . نشست، فاجعه ببار آورد

حان بخشند و دروغ را بر علم رجحان نهادند؟ زيرا از مؤلفه داده هاي هيأت بازرسي سازمان ملل متحد را بر اين دروغ رج
در نتيجه، نه تنها بخش بزرگي از . در روابط قوا، ظن و مجاز نقش اول را بازي مي كند. هاي قدرت، يكي ظن و مجاز است

. نها بدان توجه كنندباور راهنما را ظن و مجاز تشكيل مي دهد، بلكه بسود ظن و مجاز، تبعيض نيز برقرار است بي آنكه انسا
يه داري نمي تواند مصرف تبعيضي كه بدون آن، سرما. همين تبعيض، بسود دنياي مجازي نسبت به دنياي واقعي برقرار است

توسعه فريبنده تكنولوژيهاي ارتباطي، و تبليغات روزافزوني كه براي .  كمال مطلوب بباوراند و انسان را تك بعدي كندانبوه را
حال انجام است به اينجا رسيده است كه در جوامع انساني به جاي حضور و رابطه زنده و واقعي افراد با مصرف آنها در 

يكديگر، افراد به گمان ارتباط بهتر به فضاهاي مجازي مانند انواع وبگاههاي اينترنتي پناه برده اند در حالي كه حضور مجازي 
يغ كه اينترنت و فناوري هاي جديد اطلاعاتي مي تواند بهتر از رابطه اين تبل. هرگز نمي تواند جايگزين حضور واقعي شود

هاي واقعي به رشد استقلال و آزادي انسانها خدمت كند هرچند يك ظن بيش نيست و آثار مخرب آن در حال آشكار شدن 
  .است ولي در حال فراگيري است

، بظاهر، به سود بد و فاسد ...يره بد و بدتر، فاسد و افسد و تبعيض ديگري كه باز رايج است تبعيضي است كه انسانها در دا.5/11
از مدار بسته اي كه انسانها معمولاً از اين تبعيض آگاهند و آن را مطلوب نمي دانند اما تسليم مي شوند و . قائل مي شوند... و

از اين واقعيت نيز .  يكسره غافلندخود را در آن زنداني كرده و در پي آن گرفتار بد و بدتر و فاسد و فاسد تر هم مي شوند،
غافلند كه در مدار بسته، انتخاب وجود ندارد و زنداني اي هستند كه در بيراهه، از بد به بدتر و از بدتر به بدترين راه مي 

ان بد و بدتر چرا انسانها به اين بيراه مبتلا مي شوند؟ از جمله به اين دليل كه قدرتي كه انسانها را ناگزير مي كند مي. پيمايند
شخص يا جامعه اي كه به وضعيت بد تن داد، در واقع نسبت . انتخاب كنند، بار اول، بنابر همين منطق، بد را تحميل مي كند

غفلت شخص يا جامعه از اين واقعيت كه قدرت به ضرورت زيادت طلب است، سبب مي شود . به قدرت ناتوان ترگشته است
در دور سوم، مجبور . اين بار جامعه مي بايد بدتر را انتخاب كند.  شوندد و بدتر دور اول، ول، بكه در دور دوم، بدتر دور ا

تا  آن روز كه حيات خويش را در خطر بيند و برخيزد و يا تن به مرگ بدهد و ... است بدترين دور دوم را انتخاب كند و
ايران، به وِيژه در وقت انتخابات، را در طول نزديك  كساني كه سير تحولات سياسي رژيم موجود در .بمثابه جامعه منحل شود

  . بايد متوجه اين دور باطل شده باشند،به سه دهه با دقت پي گرفته اند
آيا . تبعيض بسود گذشته، تبعيض بسود حال و تبعيض بسود آينده، تبعيضهاي رايج در جامعه ها هستند: تبعيض ميان زمانها .5/12

از اين امر كه . ند؟ اگر هم پاسخ آري باشد، نا آگاهي از پيامدهاي اين تبعيض، بسا، همگاني استجامعه ها از اين تبعيض آگاه
د، اكثريت بسيار بزرگي نا عمل بر خودافزا است و فعاليتهاي انسانها، نسل بعد از نسل، يك جريان مداوم را تشكيل مي دهن

. چون نمي دانند، از نسخ به عنوان قانون رشد نيز آگاه نيستند.  ست لذا نمي دانند كه بستر زماني فعاليتها نيز مداوم اآگاهند،
حال خويش را مي ) نقد و شالوده زدايي از زدودني ها و بكار گرفتن نازدودني ها بمثابه سرمايه(= وگرنه با نسخ گذشته 

حاضر، در جامعه هاي مبتلا در حال . به آينده پيوند مي داد) زمان آزادي(= ساخت و حال را هم با ابدي فرض كردن زمان 
هشدارها مبني بر اينكه . به مصرف انبوه، با اين فلسفه كه تا مي تواني از اينجا و اكنون لذت ببر، بسود حال تبعيض برقرار است

زمين در معرض نابودي است، محيط زيست در حال آلودگي مرگ آوري است و منابع طبيعت در حال پايان، اين اكثريت 
  .ان به خود نياورده اندبزرگ را همچن

با . خود و به زيان ملتهاي ديگر را اغلب مي شناسند) جامعه اي داراي وطني با دولتي نماينده ملت(=  تبعيض بسود ملت .5/13
بلكه به نظر مي رسد بيشتر انسانها تبعيض بسود خانه به زيان . وجود اين، تبعيض ديگري وجود دارد كه اغلب نمي شناسند

انه، بسود محله به زيان خارج از محله، به سود انجمن، باشگاه و اداره خود به زيان انجمن و باشگاه و اداره ديگري بيرون از خ
را حتي پسنديده نيز مي دانند، غافل از اين كه زندگي فردي و جمعي ما در شهرها و نيز روستاها با آگاهي از اين تبعيض ... و

اي مثال، كساني كه حاضرند خانه خود را پاكيزه نگاه دارند ولي به بهاي آلوده ساختن بر. و زشتي آن، بسيار آسانتر مي شود
از تنفس هواي آلوده تا انتشار :  غافلند كه با اين كار آلودگي را به درون خود مي برند،كوچه و خيابان و شهر خويش

  ...ميكروبها و ويروس ها و
. تبعيض بسود اشكال ديگر قدرت و به زيان انسان، شناخته شده است تبعيض بسود سرمايه به زيان انسان، همچون .5/14

به زيان زن و بسود مرد، به سود شهروندان و به زيان مهاجران، به سود بزرگسالان و به ( همچنين، انواع تبعيضهاي اجتماعي 
 به شناخت آمده اند و به كمك و تبعيضهاي ديني و تبعيضهاي سياسي و تبعيضهاي فرهنگي نيز كم و بيش...) زيان خردسالان و

ي  با اين وجود، از تبعيض.نهاي آزاده مردود اعلام شده اندسازمانهاي مدافع حقوق بشر، به تدريج، از سوي جوامع و انسا
در مكانهاي توليدي .  بدان، انسانها در روند سرمايه سالاري جريان شئي شدن را مي پيماينددردناك، بسياري آگاه نيستند كه

شيوه توليد سرمايه داري انسانها را به آدمكهاي فني . و به زيان انسان در حال پيشروي است) رباتها( بسود آدمكهاي فني تبعيض
شد توضيح اين كه هركارگر مي بايد به طور يك نواخت كاري را انجام دهد و هر زمان آدمكي فني ساخته . بدل مي كند

متخصصان نيز آدمهاي تك بعدي مي شوند و چه بسا . جانشين كارگر مي شودد، آدمك فني كه آن كار را بهتر انجام مي ده
انسان جامع كوتاه آنكه در نتيجه اين تبعيض، .  بزرگي از آنها بگردندهوشمندي ساخته شوند و جانشين بخشروزي آدمكهاي 
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 تمامي فعاليتهايش دستوري استعدادها كه از ويژگي استقلال و آزادي او، خود بر انگيختن بود، دارد آدمكي مي شود كه
  . هستند

نه تنها در كشور ما  حق به . هنوز اكثريت بسيار بزرگي از اين تبعيض ناآگاه هستند:  تبعيض به سود شخص و به زيان حق.5/15
قول "توجه شود به سخن بديعي كه به تازگي بر زبان قدرتمداري جاري شده است مبني بر اينكه (شخص سنجيده مي شود 

به معركه انتخابات رياست جمهوري ). 29(بلكه در تمامي جامعه ها متاسفانه چنين است ) "!ميني فوق قانون اساسي استامام خ
همين است مي يابيم در اين مبارزات، محور تبليغات در ،، در جريان است اگر بنگريم)1387شهريور (در آمريكا كه اين روزها، 
از اين رو، بيشترين پول و وقت صرف تخريب شخصيت . د معيار تشخيص حق و ناحق نامزدها شده انكه حق را كنار گذاشته و

اگر همگان بسود شخص و به زيان حق تبعيض قائل نبودند، بهترين . رقيب و بسا ساختن هويتي نامطلوب از او مي شود
اين . ن گونه است كه مي بينيماستعدادها كه توانائي آن را مي داشتند كه نماد حق بگردند، نامزد مي شدند ولي واقعيت اي

از اين رو، مبتلايان بسي از وجود تبعيض و زيان باري آن . تبعيض فرآورده ابتلاي به اطاعت از اوامر و نواهي قدرت است
  .آگاه نمي شوند و در نتيجه از محروم شدن خود از بهترين استعدادهايشان و نيز تلف كردن استعدادهاي خود بي خبرند

در غرب، بسود ماديت : مجموعه تبعيض ها اين تبعيض را ببار مي آورد. بسود ماديت و به زيان معنويت و بعكس تبعيض .5/16
هم در قلمرو علم زيانهاي بزرگ ببار آورده است و هم توليد و مصرف انبوه و بس ويرانگر را به انسان . تبعيض برقرار است
ويت بر ماديت، دوران سياه تفتيش عقايد و واپسگرائي را به خود ديده اما همين اروپا، بخاطر تبعيض معن. تحميل كرده است

رهائي از اين تبعيض به خالي شدن . ايران ما، در دوران معاصر، هردو تبعيض را آزموده است و اينست سرنوشت او. است
ت بر معنويت و يا معنويت رابطه ها از زور و گشوده شدن فضاي بي كران معنويت به روي انساني است كه مي داند تقدم مادي

  .در بيان آزادي، اين تبعيض از ميان بر مي خيزد و انسان آزادي و جامعيت خويش را باز مي يابد. بر ماديت، حكم زور است
اما مي دانم كه تبعيضهاي شناخته و تبعيضهاي ناشناخته بر .      بر آن نيستم كه تمامي تبعيضهاي ناشناخته را يافته و برشمرده ام

همگان، تنها نابرابريهاي روزافزون را ببار نمي آورند بلكه مرگ و ويراني بر مرگ و ويراني مي افزايند و انسانها را از روش 
  . نسخ، نا آگاه و از رشد باز مي دارند
ر خواهد نيمه ديگر كه در نوبت آتي خواهد آمد فهرست روشها در بيان آزادي را  كاملت.       پاسخ به پرسش به نيمه رسيد

  .كرد
  

  :مأخذها و توضيح ها
  
   91 و 90 و مائده، آيه هاي  219   قرآن، سوره هاي بقره، آيه-  1
   39  قرآن، سوره رعد، آيه -  2
 و پرتوي از قرآن نوشته سيد محمود طالقاني، جلد سوم، قسمت پنجم، 76 تا 74، به فارسي، صفحه هاي 5  الميزان، جلد -  3

  18صفحه 
   106بقره، آيه   قرآن، سوره-  4
  ... و92 و نمل، آيه 15 و اسراء، آيه 108يونس، آيه  و  38 شوراي، آيه  هاي  قرآن، سوره-  5
 و نساء، آيه هاي  257 و 256 سوره هاي بقره، آيه هاي و   72 و  2 و فرقان، آيه هاي 30  قرآن، سوره هاي حج، آيه - 7و  6
 10 و 8 و قلم، آيه هاي 48 و احزاب، آيه 63 و 44 و مائده، آيه هاي 80 و 64هاي  و  آل عمران، آيه 36  و نحل، آيه 76 و 60
  ...و
.  انسانها هستند،و در تمامي آيه هاي قرآن مخاطب خداوند.    اصول راهنماي اسلام از ابوالحسن بني صدر فصل امامت- 8

و  ) 144سوره، آيه (  ولي خود نگيرند  رااهد  كافراناز اين رو از اهل ايمان مي خو. اين انسانها هستند كه ولي بر مي گزينند
 ديگري زنان و مردان مؤمن و بنابر آيه) 19سوره جاثيه، آيه (در آيه اي خاطر نشان مي كند كه ستمگران اولياء يكديگرند 

برگزيده ) ص (تي پيامبر ح. و  همواره اين انسانها هستند كه اولياء خود را بر مي گزينند )  71سوره توبه، آيه (ولي يكديگرند 
  .مراجعه به كتاب حكمت و حكومت از دكتر مهدي حائري يزدي نيز بسي مفيد است) . 18سوره فتح، آيه (مسلمانان است 

   84 قرآن، سوره نساء، آيه -  9
دن بخاطر نظريه  انسانها از اين واقعيت آگاه باشند، تن به خشونت را رويه كرهرگاه.  نظريه ها علم آميخته به ظن هستند– 10

 قرآن در سوره .سخها، از ظن پيراسته تر مي شوندزيرا مي دانند كه نظريه به يمن بحث آزاد، از رهگذر يك رشته ن. نمي دهند
 116 و انعام، آيه هاي 154سوره هاي آل عمران، آيه : هاي بسيار كساني را سرزنش مي كند كه از ظن خود پيروي مي كنند

  ... و 12  و حجرات، آيه 12 و 6 و فتح، آيه هاي 36 و يونس، آيه 148و 
   12 و حديد آيه 8  قرآن، سوره هاي تحريم، آيه - 11
  ... و59 و انعام، آيه 257  قرآن، سوره هاي بقره، آيه - 12
   16 و رافعه، آيه 44 و صافات، آيه 47  قرآن، سوره هاي حجر، آيه - 13
و هنوز در آيه هاي ديگر،  به انسانها خاطر . ور مي شود كه خداوند آنها را مي آزمايد به انسانها يادآ، آيه39 در ،، قرآن -  14

 در جامعه هاي مسلمان روش نيست اما ترس از ورود در آن با اين همه، ابتلا...  ان دروند ونشان مي كند كه هرچه كارند هم
  .همگاني و شديد است

   90   قرآن، سوره مائده، آيه - 15
   70 تا 50 سوره انبياء، آيه هاي    قرآن،- 16
   جهاد اكبر بمعناي رها كردن خود از محدود كننده ها با دو جهاد ديگر، يكي بيان حق در برابر سلطان جائركه جهاد - 17

 218بقره، آيه (و مقابله با متجاوز ) 69سوره عنكبوت، آيه (افضل است و ديگري جهاد بمعناي كوشش براي بازيافتن راه خدا 
  .، سه كوشش و روش هستند از روشهاي پيروزي جانبدار حق بر انبوه قواي ستمگر... )و
  .   تبليغ و تبشيير و انذار سه كاري هستند كه با تصدي آنها، پيامبري در امامت ادامه مي يابد- 18
. د، سرشار از زور هستند  صفاتي كه قرآن براي مؤمن مي شمارد، خالي از زور و صفاتي كه براي كافر و مشرك مي شناس-  19

  . از كتاب اصول راهنماي اسلام نوشته ابوالحسن بني صدر159 تا 155نگاه كنيد به فصل  امامت، صفحات 
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  و ستمكارانند كه قول خدا را تغيير مي دهند 26  تا 24 قرآن كلمه طيبه و كلمه خبيثه را توصيف مي كند در آيه هاي – 20
  . )59سوره بقره، آيه (
  . 688 تا 686انقلاب اسلامي شماره هاي نشريه گاه كنيد به نوشته ابوالحسن بني صدر در باره اعدام،  ن– 21
 اند كه سالب  صفات در اين فصل، نه تنها آيات قرآن ذكر شده.  نگاه كنيد به فصل توحيد از كتاب اصول راهنماي اسلام– 22

د،  بلكه آيه هاي نافي ديگر محدود كننده ها و رفع كننده مانع هاي  از پيامبرند كه او را مدار قدرت مي سازنو اختيارهائي
  .آزادي انسان از رهگذر رابطه مستقيم با خدا، نيز در معرض تأمل اهل خرد قرار گرفته اند

آيه، بنا بر . مقام شور مقام تصميم است.  از  پيامبر مي خواهد با مسلمانان شور كندسوره آل عمران،159 قرآن، در آيه  -  23
 بنظر پيامبر اهرگاه تصميم شور. بر اجرا مي رسدچون شور به تصميم انجاميد، نوبت به عزم .  استااعضاي شورتصميم حق 

  . ! را به اجرا بگذاراتوكل به خدا كن و تصميم شور: استصحيح نرسد، چه بايد كرد؟ رهنمود شفاف ) ص(
 تا 394، صفحات )تفسير سوره آل عمران(يد محمود طالقاني، جلد سوم      در اين باره، مراجعه به پرتوي از قرآن، نوشته س

  .  سودمند است394
  !آخرين اعتيادي كه انسان مؤمن از آن مي آسايد، رياست دوستي است: پيامبر فرمايد!  شدت اعتياد را ببين– 24
در حال حاضر، از پول به . يد از ديكتاري سكس سخن مي گوHistoire de la sexualité فوكو، فيلسوف فرانسوي، -  25

سكس و پول و موقعيت در سلسله مراتب : خورشيدي كه انسانها بدورش طواف مي دهند و از سه اسطوره سخن مي گويند
و قرآن هشدار مي دهد از جمله در سوره حديد، ...  ميليارد دلار است و500و ميزان تجارت مواد مخدر افزودن بر . قدرت
   20آيه 
   39سوره نجم، آيه   قرآن، - 26
، »انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرآن«  قرآن، سوره كافرون و نيز نگاه كنيد به بخش حقوق انسان در كتاب -  27

  نوشته ابوالحسن بني صدر
   28  قرآن، سوره نجم، آيه - 28
نظر آنها را در عدالت . به باور دارند  غير از نخبه گرائي كه جهان شمول است، پزيتويستها نيز به ولايت دانشمندان نخ-  29

مسيحيان و يهوديان ولايت ديني را از آن نخبه دين شناس مي .  موضوع بحث  قرار داده ام192 تا 152اجتماعي، صفحات 
 لنينيستها رهبري را از آن حزب پيشاهنگي مي شناسند كه روشنفكران بورژوا، خائن به بورژوازي و –دانند و ماركسيست 

  ).چه بايد كرد لنين(ر پرولتارليا تشكيل مي دهند خدمتگذا
  
  
  


